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  رش در آنهايانواع زندانها و افراد قابل پذ

  ١  دكتر علي صفاري  
    استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  

  چكيده      
اعم از افـراد     ـمحكومان حاضر انواع زندانها شامل بازداشتگاه و زندان ةدر مقال

 لازم اسـت  يا ه بـه گونـه  ك ـ ي افـراد ريز سـا ي ـ سال تمـام و ن   ۱۸ر  يبزرگسال و ز  
 يـك ز  ي ـ زنـدان و ن    يهـا  نامـه  نيـي اساس آ   شوندـ بر  يگران نگهدار ي از د  يجدا
. ح داده شده است   ي معاصر مطرح و توض    ي از فقها  يكي مورد اشاره    يبند ميتقس

ز ي ـن زنـدانها و ن    ي ـ از ا  يـك   در هـر   يگر بحـث افـراد قابـل نگهـدار        يموضوع د 
 و  يل ـك زنـدان بـا مقـررات        يها هنام  آيين يسمتها ق ي برخ يرتهايا مغا يها  ياستك

  .ي استالملل نياسناد ب
  .بندي زندانيان بندي زندان، طبقه نامة زندانها، طبقه زندان، آيين :كليد واژگان

  درآمد
 يا نجا مطـرح نخواهـد شـد و اشـاره         ي در ايران قدمت زيادي دارد كه در ا        ،زندان

 ـهرچند در مواردي نادر ـ ـ كيفر حبس   بس است كه طبق شواهد تاريخي، زندان و حتي
                                                        

1. a-saffary@cc.sbu.ac.ir 
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ز وجود  يشود، در ايران باستان ن      شروع مي   قبل از ميلاد حضرت مسيح     ۵۵۰ از   كه
به همين دليل در مورد تعريف      . )۸۹ ـ ۸۷: ۱۳۸۰؛ واحدي نوايي،    ۷۸: ۱۳۸۵نوربها،  ( داشته است 

 بـسنده  ١»نـدان  زيها نامه آيين«و انواع زندان فقط به شرح و تفسير برخي از قسمتهاي       
 زنـدان   يها نامه   در ادبيات فقهي و حقوقي و نيز در آيين         ،فر حبس كيمفهوم  . شود مي

ن مقالـه   ي ـ، در ا  )ديباچة دكتر علـي صـفاري     : ۱۳۸۶تبار،    حاجي: ك.ر( گر بحث شده  ي د يدر جا 
يكي از فقهـاي معاصـر از انـواع زنـدان و نقـد آن           از سوي   بندي نقل شده     ابتدا تقسيم 

 سپس انواع زندانهاي موجود و افراد قابـل پـذيرش و نگهـداري در               ،گردد يمطرح م 
  .شود آمده بيان مي»  زندانيها هنام آيين«اي كه در  گونهه يك از آنها ب هر

   زندان در آثار فقهابندي تقسيم
خــلاف   بــر، نگهــداري زنــدانيان و شــكل ظــاهري آنة زنــدانها و نحــوبنــدي تقــسيم

آنچه قابل  . ستي برخوردار ن  يافكاز بسط و عمق      يات فقه ي در ادب  ،گريموضوعات د 
  در كتـاب مبـاني فقهـي حكومـت اسـلامي اسـت        بنـدي   تقـسيم ذكر است نقـل يـك       

بندي از زندانها و       كه در آن دو نوع دسته      )۱۳۶۴ به نقل از وائلي،      ۱۰۳ـ۴/۹۷: ۱۳۷۱منتظري،  (
                                                        

  :عبارت است از»  زندانيها هامن آيين« منظور از .١
 ۲۰/۹/۱۳۸۴مـورخ  » شورك ـ يت ـي و ترب  ينيمأ سـازمان زنـدانها و اقـدامات ت ـ        يـي  اجرا ةنام ـ  آيـين «ـ  ۱    

  .)۶/۱۰/۱۳۸۴ مورخ ۱۷۷۲۴ ة شماري رسمةروزنام(
 ة شماري رسم ةزنامور (۳۰/۸/۱۳۸۵مورخ  » يتي امن ي بازداشتگاهها ة ادارة  نحو يي اجرا ةنام  آيين«ـ  ۲    

  .)۱۸/۹/۱۳۸۵رخ  مو۱۷۹۹۷
 ۱۷۹۹۷ ة شـمار ي رسـم مـة روزنا (۳۰/۸/۱۳۸۵مـورخ  »  موقتي بازداشتگاههايي اجراةنام آيين«ـ  ۳    

  ).۲۰/۹/۱۳۸۵مورخ 
 ة شـمار  ي رسـم  ةروزنام ـ (۹/۹/۱۳۸۵مـورخ   » اني زنـدان  يبنـد   و طبقـه   كيـك تفة نحـوة    نام  آيين«ـ  ۴    

  ).۲۰/۹/۱۳۸۵ مورخ ۱۷۹۹۹
 زنـدانها   ةنام ـ  آيـين «شـود    ير در متن نـام بـرده م ـ       يب ز ي به ترت   فوق يها نامه نييجهت اختصار، از آ       

 ةنام  آيين«و  »  موقت ي بازداشتگاهها ةنام  آيين«،  »يتي امن ي بازداشتگاهها ةنام  آيين«،  »۱۳۸۴سال  مصوب  
  .»اني زندانبندي طبقه

ات محل و افـراد     يز خصوص ي با خدمت و مقررات آن و ن       ه حبسِ كحات، روشن است    ين توض يبا ا     
 قـانون مجـازات   ۱۱ ة مادة با خدمت موضوع تبصرموضوع دستورالعمل حبسِ  در آن  ـ ي نگهدارقابل
 ي رسـم ة مندرج در روزنام،ي اسلامي مجلس محترم شورا۹/۱۰/۱۳۸۲ مسلح مصوب  يروهايم ن يجرا
  .ـ از بحث حاضر خارج است۲۳/۱۰/۱۳۸۳ مورخ ۱۷۴۴۵ رةشما

  

۶۳  

افر
 و 
نها
دا
 زن
اع
انو

نها
ر آ

ش د
ذير

ل پ
 قاب
اد

    /
شها

وه
 پژ

اس اس ـ ان و بـر   ي زنـدان  يهـا  م زنـدان برحـسب دسـته      يتقـس :  نقـل شـده اسـت      زندانيان
  .آمدن خواهد ين عناوي شرح ايه در دو قسمت بعدك شدن يموجبات زندان

  هاي زندانيان تقسيم زندان برحسب دسته
كلـي بـه تفكيـك      اي    و به گونه  تحت اين عنوان صرفاً به تقسيم زندانيان به زنان و مردان            

تجربـه و سـاده، از محـل زنـدگي آنـاني كـه مـستغرق در            محل زندانيان جوان و بـي     «
بسته به مرامهاي باطـل و مولـد كينـه و دشـمني      اف فكري و عقيدتي، فاسد و دل      انحر
 ةنام ـ گونه كه در گفتار بعدي اشاره خواهد شـد، از آيـين      همان. اشاره شده است  » هستند

هاي خاص زنـدانيان اسـتخراج نمـود،     اساس دسته بندي بر توان چند تقسيم    مي زندانها نيز 
ن ي ـ ا ييگنجـد و جـدا     يها در آن نم   كيكنگونه تف يل ا ن زندان زنان و مردان و امثا      يكل

  .گيرد بندي زندانيان انجام مي اساس مقررات مربوط به طبقه ها از يكديگر تنها بر دسته

   طبق موجبات زنداني شدن،بندي زندان طبقه
مباني فقهي در جلد چهارم . بندي به علت و سبب زنداني شدن فرد اشاره دارد   اين تقسيم 

اسـاس موجبـات    ، زنـدانها بـر  يوائل احكام السجونتاب ك به نقل از     حكومت اسلامي 
ه بعداً كه گون همان ـه  ك يدر حال. م شده استي به چهار صنف تقس، شدن فرديزندان
 ي بـه زنـدان معرف ـ     يل ـكل  ي ـ از دو دل   يكـي  امروزه افـراد بـه       ـح داده خواهد شد   يتوض

ل ي ـفك ي معرفيير عدم تواناا به خاطياعم از موقت  (ل بازداشت   ي به دل  يكي :شوند يم
 و تحمـل مجـازات      يفركيت  يومك به عنوان مح   يگريو د ) مانند آن قه و   ين وث يمأا ت ي

ران يدر حال حاضر، در ا    . ي نقد ةميگر مثل جر  يفر د كي يكا بدل از    ي) حبس (ياصل
 وجـود  ، شدن افـراد ي زندانيز براي ني، علت سوميالملل ني مقررات ب يخلاف برخ  بر

  . استي ماليتهايومك پرداخت محييِدم تواناه همان عكدارد 

  زندان احتياطي
 بـراي   ، پـيش از اثبـات جـرم بـه طـور موقـت             ،اين نوع زندان بـراي نگهـداري مـتهم        

جلوگيري از فرار يا تأثيرگذاري نامطلوب بر تحقيقات قضايي و همچنين براي كسي             
  .نشده استالحال است و نيكوكاري و بدكاري او ثابت  رود كه مجهول كار ميه ب
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  )استبرائي( اكتشافي زندان
شود كه مديون است و حال او از نظر تمكن و  كار گرفته ميه براي نگهداري كسي ب

 اول وجـود    ةتفاوتي بين اين نوع و گون     برخي از فقها،    ناداري مشخص نيست؛ به نظر      
هرچند ممكن است گفته شود كه اولي در جايي است كه بـدون مقدمـه و بـدون                  . ندارد

باشد به كسي مشكوك شـوند و او را نگهدارنـد و دربـارة او تحقيـق                  نكه شاكي داشته  اي
  .شود  اما در دومي فرد مديون يا منسوب به فساد است و با اين سابقه دستگير مي،كنند

  زندان حقوقي
 به منظور اخذ يك حق از او كه هـم شـامل حقـوق عمـومي       ،يعني زنداني كردن فرد   

 مثل كسي كه به آزاررسـاني مـردم         ،حقوق عمومي  در. است و هم حقوق خصوصي    
شود يـا جاسوسـي كـه حـبس            با چشمك زدن كه حبس ابد مي       ، هرچند مشهور باشد 

مثـل كـسي كـه مـال يتيمـي را غـصب       در حقوق خـصوصي،  شود تا توبه نمايد و      مي
  .ني كه در امانتي خيانت كرده استكرده يا امي

  زندان جنايي
. شـود    محبـوس مـي    ،ست كه فرد به عنـوان مجـازات        موردي ا  ،رسد منظور   به نظر مي  

او بـه روايتـي از      . زند بـا ايـن هـدف تطـابق نـدارد            البته مثالي كه مصنف براي آن مي      
كند كه ايشان چهار نفـر را كـه در حـال مـستي بـا چـاقو                    استناد مي  حضرت علي 

همديگر را مورد حمله و ضرب قرار داده و شكم يكديگر را پـاره كـرده بودنـد، بـه                    
  .گردندزندان انداخت تا به حال عادي باز

افزايد كه فرق دو نوع اول بر ما مشخص نشده و بهتر بـود كـه آنهـا را در                      ي مي و
 صـرف، مثـل زن   االلهِ گنجاند زيرا برخي از زندانيان فقط براي يك حـق    يك دسته مي  

د م اسـت يـا خـو      افتند كه معلوم نيست آيا اين از مصاديق نوع سـو            مرتده به زندان مي   
  .نوع مستقلي است

هاي وائلي به آن اشاره  كند كه در نوشته   ايشان همچنين به زندان سياسي اشاره مي      
 :بگـوييم اينكه   يكي   :توان در اين مورد نظر داد       گونه مي  به نظر ايشان دو   . است نشده

زندان سياسي از مصاديق نوع سوم است كه باعث تضييع حقوق عمومي شده است و              
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كردن به استناد چنين جرمي بدعت است و مخالف آزاديهاي مردم و         زنداني  اينكه   يا
  . اين مطلب استة شاهد زند، ه و ائممبرانهايتاً معتقد است كه سيرة پي

   زندانهايها نامه در آيينانواع زندان 
 قانوني و مقررات اجرايي سازمان زنـدانها و اقـدامات           ةنام  در كشور ايران مطابق آيين    

ه ك ـ شامل بازداشتگاه و زندان بود       يلك، زندانها بطور    ۱۳۷۲ مصوب   ،تأميني و تربيتي  
: بندي شده بود ـ بر سه نوع طبقه  كلمهزندان محكومان يا زندان به معني اخصّ نوع اخير  ـ

امـا در   ). ۷۲ ةنام ـ   آيـين  ۸ ـ  ۴مـواد   (و زنـدان بـاز      ) بسته نيمه(باز   زندان بسته، زندان نيمه   
 اجرايي سـازمان زنـدانها و اقـدامات تـأميني و     ةنام آيين«ن  هاي بعدي تحت عنوا    نامه  آيين

بندي سابق،     با حفظ شكل كلي تقسيم     ۲۰/۹/۱۳۸۴ و   ۳۱/۴/۱۳۸۰مصوب  » تربيتي كشور 
  .ده استش به معني اخص كلمه يعني زندان محكومان اضافه انواع ديگري نيز به زندانِ

  : آمده بود۱۳۸۰ ةنام  آيين۵ ةدر ماد
بـاز، زنـدان بـاز و مجتمعهـاي          د آتي به زندان بسته، زنـدان نيمـه        زندانها به شرح موا   

  .شوند تقسيم مي» اردوگاه«آموزي و كاردرماني  حرفه

توجه به ملاكهـاي    ولي با، به چهار نوع زندان اشاره شده بود،هرچند در اين ماده   
كور بندي از زندانهاي مذ    توان چند نوع تقسيم     مزبور مي  ةنام متعدد و مواد ديگر آيين    

  .در مواد مختلف آن ارائه داد
  : است بيان شده۱۳۸۴ زندانها سال ةنام آيين ۵ ةهمچنين در ماد

هـاي   سـسه ؤآموزي و اشـتغال كـه خـود شـامل م        زندانها به زندان بسته، مراكز حرفه     
  .شوند  است، تقسيم مي»اردوگاه«آموزي و كاردرماني  حرفه

 كلـي تقـسيم     ة، زنـدانها بـه دو دسـت        سـابق  ةنام ـ  آيين ۵ ةخلاف ماد  در اين ماده بر   
يـا مراكـز شـبيه     انواع ديگـري از زنـدانها    ،نامه  ولي برابر مواد ديگر اين آيين      ،اند شده

ه در ك ـده يب رس ـ ي به تـصو   يدي جد يها هنام  آيين،  ۱۳۸۵در سال    .زندان وجود دارند  
 يانهان اساس، در نظـام زنـد      يا بر. ده است يم گرد ي تقس يز به طبقات  يآنها بازداشتگاه ن  

  :ور سه نوع بازداشتگاه وجود داردشك
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  ؛۱۳۸۴ سال ، مصوب زندانهاةنام آيين موضوع ،»يبازداشتگاه عموم «ـ
  ؛۳۰/۸/۱۳۸۵خ ي به تار بازداشتگاههاي امنيتيةنام  موضوع آيين،»بازداشتگاه امنيتي «ـ
  .۳۰/۸/۱۳۸۵ موقت مورخ ي بازداشتگاههاةنام آيين موضوع ،»بازداشتگاه موقت «ـ
  :بندي از زندانها قابل ارائه است  زندان، سه نوع تقسيميها نامه اساس آيين بر

  ؛ شدنيا موجب زندانياساس علت  بندي بر تقسيم
  ؛زندانياناساس نوع  م زندان بريا تقسي شخصي بندي طبقه
زان مراقبـت  ي ـجـه م يا جـرم و در نت     ي ـه نشانگر شدت مجـازات      ك امنيتي   بندي  طبقه
  . استي فرار زندان ازيري جلوگيلازم برا

  اساس علت يا موجب زنداني شدن افراد بندي زندانها بر طبقه
  :طور كلي افراد به دو علت ممكن است وارد زندان شونده ب

ر ي سـا  ةج ـيا در نت  ي ـ به دليل صدور قـرار بازداشـت موقـت           ، توقيف يا بازداشت   ـ۱
  ؛ تأمين حضور فرد در مرجع قضايييقرارها برا

  . محكوميت به كيفرـ۲
ي فـوراً بـه   أدر اين صورت يا محكوميت فرد حبس اسـت كـه پـس از قطعيـت ر        

در . ت فرد كيفرهايي غير از حبس اسـت       يومكا مح يشود؛   يل م ي گس محكومانزندان  
 ولي در صـورتي كـه مـوانعي         ،چنين صورتي، تقدم با اجراي محكوميت اصلي است       

وم عليه تـا زمـان      براي اجراي فوري محكوميت اصلي وجود داشته باشد، آنگاه محك         
بـه زنـدان يـا بازداشـتگاه     )  نقـدي ةمثـل جريم ـ (رفع مانع يا بدل از محكوميت اصـلي      

اسـاس علـت يـا موجـب         تـوان گفـت كـه زنـدانها بـر           مي ،در نتيجه . گردد معرفي مي 
زنــدان . ن هـستند ا قابـل تقـسيم بــه بازداشـتگاه و زنـدان محكوم ـ    ،زنـداني شـدن فـرد   

ه به  ك است   يگري د محكومان به حبس و     محكومان شامل   ، خود ةز به نوب  ي ن محكومان
ا ي ـاسـاس علـت       زنـدانها بـر    يبنـد  دسته. برند يسر م ه   در زندان ب   يل خاص قانون  يدلا

  .دگير و قسمت ذيل مورد بحث قرار مي در د، شدن فرديموجب زندان

  رش در آنيبازداشتگاه و افراد قابل پذ
يرا قبلاً اشاره شد كه زندان بـه معنـي           ز ؛ نوعي زندان به معني اعم كلمه است       ،بازداشتگاه
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تفكيـك متهمـان از     . باشـد    نگهداري محكومان به مجازات حبس مي      ة ويژ ، كلمه اخص
. شناسي است  جرمبه دنبال آن،     يكي از آثار تفكرات جديد حقوق كيفري و          ،محكومان

د شـده اسـت،     كي ـأ ت يين جـدا  ي ـ بر ا  ،آور  و اسناد الزام   يالملل نين در مقررات ب   يهمچن
  :دارد يه مقرر مكان ي مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندان۸ ةثل بند ب مادم

، كرسي حقـوق بـشر   ( شـوند  نشده از زندانيان محكوم جدا نگهداشته مي    زندانيان محاكمه 
۱۳۸۱: ۱/۲۵۱(.  

  :م شده استي به سه نوع تقس،راني اي در حال حاضر در مقررات قانون،بازداشتگاه
  .ي بازداشتگاه موقت و بازداشتگاه عموم،يتيبازداشتگاه امن

  يتيبازداشتگاه امن

  :۳۰/۸/۱۳۸۵ مصوب ،يتي امني بازداشتگاههاة ادارة نحوةنام آيين يك ةبرابر ماد
لحاظ حـساسيتهاي امنيتـي و       بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به       

آنجـا   ميم نهـايي بـه    قضايي تا اتخاذ تـص     با قرار كتبي مقامهاي صلاحيتدار     نظامي و 
... ميني و تربيتـي كـشور     أشوند و تحت نظر سازمان زندانها و اقـدامات ت ـ           معرفي مي 

  .اداره خواهند شد

ه معمـولاً در  ك ـ   ـيين بازداشـتگاهها ي چنةظجاد و اداريه، انام آيينن ي ا۷ ةطبق ماد
 ،بـوده ه نام ـ آيـين ن  يـ مطابق مقررات ا   )۳ ةماد(شود   يجاد م ي هر استان ا   يزكزندان مر 

 ةنام ـ  آيـين  خدمات در آنهـا تـابع        ةت و ارائ  يري مد ة، نحو ي نگهدار ي استانداردها يول
 ةنام ـ  آيـين  ۷ ةن برابـر مـاد    يهمچن ـ). ۵ ةمـاد ( خواهد بـود     ۱۳۸۴ سال   ، مصوب زندانها

 مشمول  متهمان ياز معرف كه  لفند  ك م ييم و مراجع قضا   ك محا ،يتي امن يبازداشتگاهها
ن ي ـر ا ي ـنـد، در غ   ي نما ي از نظـارت سـازمان خـوددار       ز خـارج  ك ـ بـه مرا   ،هنام  آيينن  يا

ان نـشده و  ي ـ بين تخلف ـي چن ـي ضـمانت اجـرا    ي ول ـ ،انـد  ب تخلف شده  كصورت مرت 
  .يده است مشخص نگردين موارديچن ز درين زندان نامورأف ميلكت

كننـده    مزبور، قاضي رسيدگي ةنام   آيين ۲ ةعلاوه بر مقامات سازمان زندانها، برابر ماد      
ن بازداشـتگاهها نظـارت داشـته و        ي بر امور ا   ،ي و ةنديا نما يدادستان   تهم و  م ةبه پروند 

 ةس قويرده و به رئكد ي بار از آنها بازديكلفند هر پانزده روز كر مكرالذيمقامات اخ
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گونـه  ين در اي ضـابطه و نـوع افـراد قابـل نگهـدار           ،سـفانه أ مت ١.نـد ي گزارش نما  يهئقضا
ه ك ـ يتواند باعث شود هر جرم ـ يه مكده يرد مشخص نگ،هنام  آيين در   ،بازداشتگاهها

ا بـه آن    ي ـه بـوده    نام ـ  آيـين ن  ي ـ ا يـك  ة مـاد  »ب«ور در بند    ك مذ ي طرف آن نهاد   يك
  . شودمتهمان يجا برا ي بيري شده و باعث سختگي تلقيتيمربوط گردد امن

  بازداشتگاه موقت

 يتگاهها بازداش ـيـي  اجراةنام ـ آيين و به موجب  ۱۳۸۵ز در سال    ين نوع بازداشتگاه ن   يا
عـدم احـداث      ـيوجـود آمـده و بـا حفاظـت معمـول     ه  ب ـ۳۰/۸/۱۳۸۵ مـورخ  ،موقـت 
تحـت نظـر     ـ )۱۲ ةمـاد (م خـاردار در اطـراف آن        ي و اسـتفاده از س ـ     باني  ديده يبرجها

ه ك ـ اسـت    ي متهمـان  ي مخصوص نگهدار  ،يتي و ترب  ينيمأسازمان زندانها و اقدامات ت    
  ).۲ و ۱مواد ( باشد ن به بازداشت آنها منجر شدهيمأصدور قرار ت

طـور  ه   ب ـ ،بازداشـتگاه اينكـه    يكـي  :ن مورد وجـود دارد    ير در ا  ك قابل ذ  ةتكچند ن 
ش ي ب ـ يف است و نگهدار   يلك و افراد بلات   متهمان موقت   ي نگهدار ي برا ي محل ،يلك

ه يئ قـضا ةا قـو ي ـگو.  اسـت ي و عمـوم يل ـك خلاف مقررات    ، در آنها  ياز حد و طولان   
ا ي ـ در پرداخـت     ييه صرفاً به خاطر عدم توانا     ك ي افراد نيله ب ين وس يقصد داشته تا بد   

گـر  يل د ي ـه بـه دلا   ك يسانكبرند و    يسر م ه  ل در بازداشت ب   يفك يقه و معرف  ين وث يمأت
 قائـل  يشتري ـازات بي ـ اول امتة دسـت ي قائـل شـده و بـرا       كيـك  تف ،در بازداشت هستند  

ز بـوده و پـس    رويافراد تحت قرارـ س   ـين افرادي چنيثر نگهداركرا حداي ز؛گردد
 يـك   ةتبصر(شوند   ي اعزام م  يف به بازداشتگاه عموم   يلكن ت يياز آن در صورت عدم تع     

ن بازداشـتگاه   يص ا ي تشخ يز طبق نظر شورا   ي روز ن  يس ش از ي ب يالبته نگهدار . )۲ة  ماد
ار كس بازداشـتگاه، مـسئول بهداشـت و درمـان و مـدد            ي نـاظر، رئ ـ   يل از قاض ـ  كمتش ـ

  .باشد ير ميذپ انكـ ام)۳ ةماد (ياجتماع
ن يه چن ـ ك ـ يي قـضا  ة در هـر حـوز     ، موقـت  ي بازداشـتگاهها  ةنام ـ  آيين ۷ ةبرابر ماد 
رش متهمـان  ي از پـذ ي عمـوم ياه زندانها و بازداشتگاه،جاد شده باشدي ا يبازداشتگاه

                                                        
ه ك ـ اسـت  يلاتكله و عمق مشئت مسي از اهمكي حا دادن، به گزارش قضائيه   ةس قو يرئمكلف كردن    .١

  .ها وجود دارد نهين زميدر ا
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ل كريص مـد  يه بنـا بـه تـشخ      ك ـني مگـر ا   ،اند ه در آن حوزه ممنوع    نام  آيينن  ي ا مشمول
ين محلهايي پر شده باشد كه در اين صـورت پـذيرش         ظرفيت اسمي چن   ،زندانهاي استان 

  .شود در بازداشتگاه عمومي نيز مجاز مي،  نگهداري در بازداشتگاه موقتة شايستافرادِ
ت ي ـه امني ـم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام علي متهمان جرا  ۸ ةبه صراحت ماد  

ف، افـراد  راد ضرب و جـرح بـا چـاقو، ورود بـه عن ـ    ي، اي، قتل عمدييربا شور، آدم ك
ان ك ـ از عـدم ام يعن ـي  فـوق  ـ ةز فساد و فحشا از شمول مادكنندگان مراكريشرور و دا

توانـد از    يز م ـ ي ـص ن ي تـشخ  يشـورا .  هـستند  يـ مـستثن   يرش در بازداشتگاه عموم   يپذ
 آنهـا در    ي نگهدار ي ول ،ستي از موارد فوق ن    يكي ،ه اتهام آنها  ك افراد   يرش برخ يپذ

  .دي نمايريشد جلوگبازداشتگاه موقت به مصلحت نبا
را ي ز ؛ است يال ادب ك اش ي دارا ي از لحاظ لفظ   ،ه بازداشتگاه موقت  كنيگر ا ي د ةتكن
توانـست بـا     ي م كيكن تف يا.  بودن اقامت در خود لفظ بازداشتگاه مستتر است        يموقت
 مختلف بازداشتگاه انجام شـود و  يا قسمتهاي در بندها ،شده  افراد بازداشت  بندي  طبقه

  .ين وصف نبود با اي بازداشتگاهجادي به ايازين
ه مشخصي در استثناي برخي افراد از ورود به اين بازداشتگاه ب ـ          دليل   سوم اينكه،    ةنكت

دست داده نشده؛ زيرا بسياري از جـرايم مهـم هـستند كـه اهميـت و خطرنـاكي آنهـا از                      
فـي  از طر .  ولي ذكري از آنها نشده است      ،نامه كمتر نيست     آيين ۸ ةجرايم مذكور در ماد   

رغم ذكر تعداد زيادي از استثنائات، در پايان ماده، اختيار كلي به شوراي تـشخيص                علي
در حالي كـه بـراي رفـع ايـن          . كس ديگر را در اين مكانها پذيرش نمايد        داده شده تا هر   

طـور كلـي    ه   در اين بازداشتگاه ب    ،تشخيص استحقاق پذيرش افراد   توانست    ميدوگانگي  
ه توانست مواردي از تبعيض را ب ـ       ر گيرد، هرچند آن نيز مي      شوراي تشخيص قرا   ةعهد بر

همــين ايــرادات در مــورد    . وجــود آورد كــه احتمــال آن اكنــون نيــز وجــود دارد     
هـاي    نامـه   مضاف بر اينكه اصولاً نيازي بـه آيـين        . بازداشتگاههاي امنيتي نيز مصداق دارد    

  . اصلي الحاق گرددةنام توانست در شكل اصلاحيه به آيين مستقل نبود و مواد مربوط مي

  يبازداشتگاه عموم

باشـد كـه       مـي  ۱۳۸۴ سـال    ، مـصوب   زندانها ةنام   آيين ۴ ة موضوع ماد  ،ن بازداشتگاه يا
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انون ك ـه در   ك ـ اسـت  سال تمام    ۱۸ غير از اشخاص زير      ،متهمان نگهداري   مخصوص
ه در اردوگـاه  ك مواد مخدر و اعتياد متهماننيز شوند و  ي ميت نگهدارياصلاح و ترب 

  .گردند يرش ميذپ
 و افرادي كه اند كه بلاتكليف يا منتظر محاكمههستند افراد تحت قرار ، شامل متهمان

 مثـل سـنگيني جـرم، داشـتن حالـت           ، اما آزادي آنها بنا به دلايلي      ،در حال محاكمه بوده   
 بنـابراين  ١.پذير نيست  قبل از صدور حكم قطعي امكان  ،خطرناك و لامكان بودن و غيره     

 مطـابق مقـررات قـانوني       ، ولـي هنـوز محكوميـت آنـان        ، محكوميت يافتـه   افرادي كه 
 ،شـوند و از ايـن حيـث          متهم فرض شده و در بازداشتگاه نگهداري مي        ،قطعيت نيافته 

 ارتبـاط بـا خـارج از        ة نحـو  ٢ مثل نوع لباس،   ،باشند   مي متهمانتابع مقررات مربوط به     
  .مانند آنو ) ۲۲۷ ةماد(رخصي  م،)۱۸۰ ة مادةتبصر(  يعني ملاقات يا مكاتبه؛زندان

  :۱۳۷۲ ةنام آيين ۱۴ ةبرابر ماد
  محل نگهداري متهماني است كه تحت تعقيب بوده و طبق حكـم غيـر              ،بازداشتگاه

نهـايي در آنجـا   دار قضايي تـا اتخـاذ تـصميم         قطعي يا قرار كتبي مقامات صلاحيت     
  .باشند بازداشت مي

 ،شـوند    انفـرادي نگهـداري مـي       شبها به صـورت    ، در صورت امكان   متهمان: تبصره
  .باشد  خلاف آن تصريح شده،مگر اينكه در قرار مقام قضايي

 سـابق اضـافي   ةنام ـ  آيين۱۴ ةدر مـاد» تحت تعقيب بـوده«رسد كه عـبارت      به نظر مي  
گـردد و بـه زنـدان راه      متهم محسوب نمـي ، چرا كه اگر فردي تحت تعقيب نباشد     ؛باشد

                                                        
اسـاس آنهـا      بـراي بازداشـت و همچنـين مـوادي كـه بـر             ، براي اطلاع بيشتر از موارد و دلايل قـانوني         .١

 قانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب در      ۳۵ و   ۳۲ به مواد    ،بازداشت فرد الزامي است   
 همـين قـانون در مـورد بازداشـت بـه دليـل عجـز از                 ۱۳۸ ة و همچنين ماد   ۱۳۷۸مصوب   ،امور كيفري 

  .معرفي كفيل يا وثيقه مراجعه شود
 هر زنداني به محض ورود به زندان مكلف به پوشـيدن       ،۱۳۷۲ مصوب   ، زندانها ةنام   آيين ۹۳ ةبرابر ماد . ٢

ب علامتـي روي لبـاس آنهـا از    ه نيـز متهمـان بـا نـص    نام ـ آيـين  همـين  ۹۴ ةلباس زنداني بود و طبق ماد     
 پوشيدن لباس مخـصوص     ،۱۳۸۴ ةنام   آيين ۹۰ ةاما در حال حاضر طبق ماد     . شدند   متمايز مي  محكومان

 اخيـر گـامي در جهـت      ةهرچند تصويب مـاد   . به تشخيص سازمان زندانها     مگر ،زنداني اجباري نيست  
تشخيص ضرورت استفاده از لبـاس      رسد با واگذاري      نظر مي ه   اما ب  ،رعايت بيشتر حقوق زندانيان بوده    

 و احياناً سوء اسـتفاده       سازمان و بدون تعيين مقام مربوط و نيز معيارهاي آن، راه براي تبعيض             ةعهد بر
  .باز شود
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 ايـن مـاده نيـز از نظـر          ة در تبصر  ، كرد كه مطلب مندرج     اضافه دهمچنين باي . يابد  نمي
گذاشـت    سازمان زندانها مـي ةعهد  كه بر خصوصاً بعد از تكاليفي  ، زندان ةسياست ادار 

 ،ايـن تبـصره  .  قابل انتقـاد بـود  ،و همچنين از نظر تأثير منفي نگهداري افراد به طور مجرد          
 مگر اينكه   ، مجرد نگهداري كنند    به صورت  ،كرد تا متهمان را شبها      زندانها را مكلف مي   

 خلاف آن را تصريح كرده باشد؛ بهتر بود نگهداري مجـرد را كـه خـلاف            ،مقام قضايي 
 چراكه لزومي به نگهداري مجرد      ١؛كرد   منوط به تصريح مقام قضايي مي      ،اصل است 

 مگر اينكه علت خاصـي آن را اقتـضا كنـد كـه در ايـن                 ، وجود ندارد  متهمانهمگي  
 متهمـان همچنين اگر نگهداري مجرد     .  به آن تصريح نمايد    دايي باي  مقام قض  ،صورت

 زيـرا از مفـاد ايـن        ؛ چرا اين مطلب در روز رعايت نشود       ،به دلايل خاصي لازم است    
از اينهـا   . شـوند  مـي آمد كـه در روز نيـز در مكانهـاي مجـرد نگهـداري                 تبصره برنمي 

 سـنگين بـود     متهماند زياد    بار اقتصادي اجراي چنين تكليفي با توجه به تعدا         ،گذشته
  .كرد ميمكلف ي مجرد زيادي و سازمان زندانها را به داشتن سلولها
 برطـرف  ۱۳۸۴ و ۱۳۸۰هـاي سـال    نامـه   آيـين  ۴ ةايرادات مزبـور بـا تـصويب مـاد        

 دال بـر  ، قبلـي ةتـر از بازداشـتگاه تبـصر     تعريفي دقيـق ة مزبور با ارائ  ةگرديد؛ زيرا ماد  
  :اساس اين ماده بر.  را نيز به همراه نداردمتهمان مجردِصورت ه نگهداري الزامي و ب

دار  بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامهـاي صـلاحيت            
  .شوند ميم نهايي به آنجا معرفي ميقضايي تا اتخاذ تص

هـاي زنـدان     نامـه   آيـين  ۴ در مواد    ،بدين ترتيب، اگرچه تعريف جديد بازداشتگاه     
 ۱۳۷۲ سال  ةنام  آيين ۱۴ ة برخي ايرادات موجود در ماد     ،۱۳۸۴ و   ۱۳۸۰الهاي  مربوط به س  

 ولي حكم آنان قطعيـت      ، به كساني كه محكوم شده     ،خلاف اين ماده    اما بر  د،را ندار 
اي كه قبلاً گفته شد از آنجا كه اينگونه افراد نيـز بازداشـتي               به گونه . اي ندارد  نيافته اشاره 

  .گرديد ه محل نگهداري آنان در بازداشتگاه تصريح مي بهتر بود ب،شوند محسوب مي

                                                        
كـه صـرفاً آزادي      گر توضيح داده شد كه در نگهداري افراد در زندان اصل بر اين اسـت              ي د يدر جا . ١

دوديت يـا تحميـل اضـافي اگـر در قـانون و حكـم قاضـي            لذا هر مح   ؛رفت و آمد آنها محدود گردد     
 از مفهوم مجـازات حـبس خـارج           فاقد مشروعيت بوده و قطعاً     ،دار به آن تصريح نشده باشد       صلاحيت

  ).ديباچة دكتر علي صفاري: ۱۳۸۶تبار،   حاجي:ك.شتر، ري اطلاع بيبرا(است 
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مزبور، محـل   ة   موضوع ماد   يك اين ماده، تا زمان تأسيس بازداشتگاهِ       ة تبصر برابر
كيد شده أ ت،در اين تبصره  . شود   در زندانها در نظر گرفته مي      متهماناي براي     جداگانه

ن تصريح و يغم ا ر علي. ومان در يك مكان ممنوع است     ككه نگهداري متهمان و مح    
 مزبـور   ة دوم مـاد   ة، بلافاصـله در تبـصر     يالملل نيات ب ران اين قاعدة كلي در مقر     يز ب ين
 به حبـسهاي    محكومانتوان   يآمده است كه م    »۱۳۸۴سال  مصوب   ، زندانها ةنام  آيين«

نظر  صرف. ردك ماه را در بازداشتگاه موضوع اين ماده نگهداري          ششمدت تا    كوتاه
 تعـارض آشـكار     ۴ ة مـاد  يـك  ة با صراحت قسمت اخير تبصر     ،بور مز ةاز اينكه تبصر  

دارد و شش ماه حبس نيز مدت كوتـاهي نيـست؛ هرچنـد تـشخيص ايـن امـر عرفـي                     
  :رسد است، اما اصل اين مطلب از سه جهت قابل نقد به نظر مي

رغـم اينكـه محكوميـت حاصـل       علـي ،چون افراد موضوع اين تبـصره اينكه يكي  
 پـس نگهـداري آنهـا در        ؛شـوند   ه معنـي اخـص كلمـه وارد نمـي          به زندان ب   ،اند كرده

 بـوده و بـا هـدف مـذكور در آن نيـز همـاهنگي              ۳ ةخلاف صريح ماد    بر ،بازداشتگاه
 ، آن مـوقتي بـوده و هـر آن   اناغلـب سـاكن  اينكه  به خاطر ، زيرا در بازداشتگاه  ؛ندارد

بـه  . ري نيـست  هاي اصلاحي و آموزشي خب       معمولاً از برنامه   ،ممكن است آزاد شوند   
كـه سـازمان   اسـت   تـصريح شـده   ،نامـه   آيـين ۷ ة مـاد رةهمين دليل است كه در تبـص     

آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان  هاي حرفه برنامهنه اينكه بايدـ  تواند  ـ مي
 ترساننده نيز نباشـد و بـه خـاطر          ةچنين قسمتي ممكن است داراي جنب     . نيز اجرا نمايد  

 بوده و هنوز مجرميت آنـان ثابـت         متهمانن آن كه    الب ساكن عدم سختگيري براي اغ   
 عملاً مدتي از عمر خود را در زنـدان     ،مدت  به حبس كوتاه    نشده است، افراد محكوم   

  .از تنبيه آنان به دست آمده باشدهدف خاصي اينكه  بدون ،تلف كنند
وي شـده از س ـ   اعـلام زدايـيِ  خلاف سياستهاي زندان دوم اينكه، چنين تمهيدي بر   

 قـضائيه و دولـت جمهـوري اسـلامي اسـت و وجـود محلهـايي بـراي نگهـداري                     ةقو
 بـراي قـضات   ،كننده تواند عاملي تشويق  مدت مي  به حبسهاي كوتاه  ،  زندانيان محكوم 

رسـد فقـدان محـل        در حالي كه به نظر مي     . در جهت استفاده از چنين حبسهايي باشد      
تواند    مي ، مجازات ةكنند  ادهاي تعيين كافي براي چنين افرادي و اعلام مكرر آن به نه         

  .مدت مؤثر واقع شود در كاهش سطح استفاده از زندانهاي كوتاه
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بندي زندانيان نيز اشاره خواهد شد، برابـر بنـد           ، به طوري كه بعداً در بحث طبقه       سوم
 در دنيا تفكيك متهمان از      ،»مقررات حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان       «۸ ةماد» ب«

را شده براي زنداني است كه دلايل خـاص خـود            كومان جزء حداقل حقوق پذيرفته    مح
ـ در بازداشتگاه  مدت حتي با محكوميت كم يا كوتاه ، بنابراين نگهداري محكومان  ـدارد

  .و غير قابل توجيه استر ي مغايالملل ني بةشد رفتهين اصل پذيا  با،متهماننار كو در 
 ديگر خالي اسـت و      ة جاي يك تبصر   ، مزبور ةمادرسد كه در      همچنين به نظر مي   

 ة مثـل جريم ـ   ،نگهداري ساير افراد محكوم به مجازاتهاي ديگـر       اينكه   تصريح به    ،آن
نقدي، اعدام يا شلاق كه موقتاً در حالت انتظار براي اجراي حكـم در زنـدان بـه سـر          

نكـه  يا در كدام محل خواهد بود، زندان يا بازداشـتگاه؟ آنچـه مـسلم اسـت                 ،برند  مي
 از بازداشـتگاه و زنـدان سـاير         د باي ـ ،محل نگهداري چنـين افـرادي بـه دلايـل متعـدد           

شـوند و نـه       زيرا چنين افرادي نه مـتهم محـسوب مـي          ؛ جدا باشد  محكومان و   متهمان
  .محكوم به حبس هستند تا در يكي از اين دو محل نگهداري گردند

 قـانون  ۱ ةر اجـراي مـاد   تنها كساني نيستند كـه د     ، مورد بحث  محكومانمنظور از   
 مجلس شوراي اسلامي به دليل عـدم        ۱۳۷۷ مصوب   ، اجراي محكوميتهاي مالي   ةنحو

ز هـستند كـه     ي بلكه در اينجا منظور كساني ن      ،برند  سر مي ه  پرداخت جريمه در حبس ب    
 هنوز حكـم    ، به دلايل ديگري   ،فرهاكير  يومان به سا  كا مح يار،  كومان بده كمانند مح 

ت ي ـومكا مح ي ـفـر   كيبرند تا    يسر م ه  ل در زندان ب   ين دل يو به هم  آنها اجرا نشده است     
 يعنـي   ؛قـانون مزبـور    ۲ و   ۱ة  تكليـف افـراد موضـوع مـاد       . دي ـ آنان به اجرا درآ    ياصل

 يت مـال ي ـومكا محي قادر يا مايل به پرداخت جريمه ،افرادي كه پس از قطعيت حكم  
 ۱۳۸۰ سـال  ةنام ـ  آيـين ۱۰  و۸ در مواد   ،گردند  به زندان معرفي مي    ،نيستند و در نتيجه   

ي به آن نيز وارد بود كـه در جـاي           يمشخص شده بود، اگرچه ايراداتي از لحاظ اجرا       
ه ك ـ محكومـاني ر  ي سـا  ي بـه محـل نگهـدار      ،نامه نيين آ يدر ا . خود مطرح خواهد شد   

  .ح نشده بوديز تصري بودند نيفركيام كر احي سايمنتظر اجرا
 به حبس   محكومان محل نگهداري    ،كلمهزندان به معني اخص     كه  قبلاً اشاره شد    

 قـانون   ۳۶اصـل   (موجـب قـانون و حكـم دادگـاه صـالح            ه  كـه ب ـ    يعني كساني  ؛است
 به مجازات حبس محكوم شده و محكوميت آنها قطعي گرديده و شروع به              ،)اساسي
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ه كه ب ـ (م مواد مخدر    ي به جرا  محكومان، جز   محكوماناينگونه  .  آن شده باشد   اجراي
 كاردرمـاني يـا   ؤسـسة  در م ،۱۳۸۴سـال   ، مـصوب     زنـدانها  ةنام ـ  نآيـي  ۱۲ ةموجب ماد 

ه كـه ب ـ  ( سـال تمـام      ۱۸و اطفـال و نوجوانـان كمتـر از          ) شـوند   اردوگاه نگهداري مي  
ز ي ـو ن ) شـوند    در كانون اصلاح و تربيت پذيرش مـي        ،هنام  آيينهمان   ۱۷ ةموجب ماد 

 ۴ ةمـاد  ۲ ةن اسـت طبـق تبـصر      ك ـه مم ك ـ( مـاه    ۶مـدت تـا      وتاهكومان به حبس    كمح
، مطـابق مقرراتـي كـه ذيـلاً بحـث           ) گردنـد  يدر بازداشتگاه نگهدار  ة مزبور،   نام  آيين

توجـه بـه نـوع و ميـزان           بـا  ،بنـدي زنـدان    خواهد شد و برابر تـشخيص شـوراي طبقـه         
در يكـي از انـواع      ) نامـه   آيـين  ۶۹ و   ۱۳،   ۸ ةمـاد ( كيفـري و غيـره       ةمحكوميت، پيشين 

بـسته يـا بـاز       سـساتي بـسته، نيمـه     ؤي و اشتغال كه م    آموز زندانهاي بسته يا مراكز حرفه    
  .نمايند  محكوميت خود را سپري مي)نامه  آيين۷ ةماد(هستند 

 نقدي، اعدام و يا شـلاق محكـوم         ةزندان مثل جريم   كه به مجازاتهاي غير    كساني
يت حكـم،   ع پس از قط   ، به حبس  محكومان همانند   ،شده و منتظر اجراي حكم هستند     

به زنـدان تفـاوت قائـل شـده و           محكومان بين آنها و     د اما باي  ،شوند محكوم ناميده مي  
اصولاً در محل متفاوتي در زندان و در صورت امكان در زندان جداگانه يا حتـي در                 

رسـد    حتي به نظر مي   . جرم نگهداري شوند    به ارتكاب  محكومانمحلي غير از زندان     
) مرخصي، ملاقـات و مكاتبـه  (كه مقررات نگهداري آنها و ارتباط با خارج از زندان        

 از  ،ي به حبس متفـاوت بـوده و برخ ـ        محكومان با   محكومان در مورد اينگونه     دنيز باي 
 نقدي ةآزادي بيشتري برخوردار باشند، خصوصاً در مواردي كه افراد اصالتاً به جريم    

 غيـر از زنـدان      ، نقدي يـا مجـازات ديگـري       ة به جريم  ،محكوم شده يا به جاي حبس     
د و هدف اصلي از تبديل مجـازات جلـوگيري از زنـداني شـدن فـرد      شون  محكوم مي 

 ،در نتيجه زنداني كردن كسي كه سزاوار كيفر حبس تشخيص داده نشده           . بوده است 
ــست     ــوقي ني ــي حق ــي و حت ــوي اخلاق ــه ق ــدگاه    .داراي توجي ــال از دي ــين ح در ع

اران ك نقـدي و بـده     ة بـه جريم ـ   محكومان زندانها،   ۱۳۸۰ سال   ةنام  كنندگان آيين   تهيه
ف ي ـ توق،ارك ـ درخواسـت طلب يه بـه دسـتور دادگـاه و در اجـرا      كا ناتوان   يف  كمستن

شده  پذيرش باز يا باز    در يكي از زندانهاي نيمه     ، به حبس  محكوماندند نيز مثل    ش يم
 ۸اين در حالي است كه ملاك چنين تبعيضي در مـواد            . شدند  و در آن نگهداري مي    
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ه كـه بـه زودي مطـرح        گون ـ همـان نگرديـده بـود و      ه نيز به روشني بيان      نام  آيين ۱۰ و
 بـه حـبس   محكومـان  بـراي    ،خواهد شد، نه تنها در مقايسه با ساير ملاكهـاي موجـود           

آفـرين گـردد، بلكـه     توانست در عمل مشكل شد كه مي    تعارضاتي در آن مشاهده مي    
 نقدي يـا  ة چرا كه يك محكوم به جريم   ؛گرديد  در عمل سبب تبعيض آشكار نيز مي      

 ۱۳۷۷ مـصوب    ، اجـراي محكوميتهـاي مـالي      ة قانون نحو  ۲ ةداني موضوع ماد  يك زن 
توانست در زندان     مجلس شوراي اسلامي هم قابل پذيرش در زندان باز بود و هم مي            

  . ذكر نشده بود،بسته پذيرش و نگهداري گردد و هيچ ملاكي براي اين تفاوت نيمه
يـرا در   ز ؛هم بدتر شـده اسـت      وضع از اين     ،۱۳۸۴ سال   ، مصوب  زندانها ةنام در آيين 

 بـه منظـور اجـراي       ،شـده   تكليف افـراد بازداشـت     ،طور صريح و آشكار   ه  نامه ب  اين آيين 
 نقدي يا ساير محكوميتهـاي      ةجاي جريم ه  ه ب ك يسانكا اعدام و    ي مثل شلاق    يامكاح

) ۳۶ ة مـاد  ةاي گذرا در تبصر     جز اشاره ( استشوند مشخص نگرديده       زنداني مي  ،مالي
 ، زنـدانها  ةنام ـ  آيـين  ۶۹ و   ۱۳ و   ۸اساس مواد    تواند بر  بندي مي  ن شوراي طبقه  بنابرايو  

 بازداشـتگاه   ي و اشتغال و حت    يآموز ز حرفه ك از انواع زندان بسته، مرا     يكيآنها را در    
جـاي  ) ۱۳۸۴ سـال    ، مصوب  زندانها ةنام  آيين ۴ ة ماد ۲ ةر تبصر يبه موجب قسمت اخ   (

اين امر قابـل    .  ترتيب ديگري مقرر شده باشد     ، مگر اينكه در حكم محكوميت آنها      ،دهد
 مراد اين است كـه  ،شود حبس محكوم مي  زيرا وقتي يك فرد به كيفر غير ؛نقد است 

مستحق حبس نبوده يا نيازي به آن نداشته، لذا بهتر است اينگونه افراد در محـل ديگـري                  
بازداشـت  ا  ي ـ مثـل فـروش      ،يگريا به طرق د   يجداي از ساير زندانيان نگهداري شده       

بنابراين .  مجبور به اداي جريمه يا ديون خود شوند       ،اموال، ضبط قسمتي از درآمد و غيره      
 فاقد توجيه قوي كيفرشناختي و حتي حقوقي است و          ،نه تنها زنداني كردن چنين افرادي     

 سرةٍعُ  ذون كانَإو  برابر منابع حقوق اسلامي نيز داراي توجيه قوي و قابل قبولي نيست       

 ۸ ةمـاد » ج« خلاف بند  ، بلكه بر  )۵۵۱: ۱۳۸۲طبسي،  : ك.؛ نيز ر  ۲۸۰/ بقره( يسرةٍلي مَ إ رةٌظِنَفَ
 مبنـي بـر   ،)، همـان ...كرسي حقوق بـشر ( »مقررات حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان «

 ١.باشـد  نگهداري محكومان مالي در جايي كاملاً جدا از افراد محكوم به جرايم نيـز مـي               
                                                        

 و بازداشـت    ۱۳۷۷ مـصوب    ،ي مـال  يتهـا يومك مح ي اجـرا  ةرت قانون نحـو   ي از مغا  يلي بحث تفص  ي برا .١
  . ۸۷ـ۷۱: ۱۳۸۵ زماني، :ك.، ريالملل ني با اسناد و تعهدات بيومان مالكمح
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ل رفع نـشده و     كن مش يز ا ي ن ۹/۹/۱۳۸۵ مصوب   ،اني زندان بندي  طبقه ةنام  در آيين  حتي
 آنهـا  كيك و تف  محكومان خاص   يها  دسته ي برخ بندي  طبقه آن ضمن    ۸ و   ۷در مواد   

اران ك بـده  ي نفر، نگهـدار   ۳۰۰ر  يو ز ) ۷ ةماد( نفر   ۷۰۰ يت بالا ي با ظرف  يدر زندانها 
، زنـا و لـواط و       يجرح عمـد  ، ضرب و    ي و اقتصاد  يم مال يومان جرا كنار مح كرا در   
  .ي قرار داده استم ضد عفت و اخلاق عموميجرا

 مزبور، نگهداري متهمان نظامي نيز كه با قرار و يـا حكـم            ةنام   آيين ۲۲ ةمستفاد از ماد  
 سـازمان زندانهاسـت و در بازداشـتگاههاي    ةعهـد   بـر ،شـوند  مراجع قضايي بازداشت مي  

سـد كـه تفكيـك داخلـي آنهـا از سـاير             ر  بـه نظـر مـي     ، ولـي    شوند  عمومي نگهداري مي  
لازم .  ضروري نيز باشد،ون شغليئ بلكه جهت رعايت ش،نامه نبوده  خلاف آيين،زندانيان

مـورخ  » بندي زندانيان    تفكيك و طبقه   ة نحو ةنام  آيين «۱۰ ةبه يادآوري است كه طبق ماد     
  .ندشو  زندانيان نظامي و روحاني جدا از ديگر زندانيان نگهداري مي۹/۹/۱۳۸۵

 از شـمول    ،، بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مـسلح و انتظـامي        ۲۲ ة ماد ةبرابر تبصر 
هـاي انـضباطي مربـوط بـه          نامـه    خارج است، لذا افراد نظامي كه برابر آيـين          نامه  اين آيين 

 در نيروهاي متبوع نگهداري     ، در بازداشتگاههاي مربوط   ،شوند   بازداشت مي  ،عنوان تنبيه 
  .باشند  نمي۱۳۸۴ سال ، مصوب زندانهامةنا ررات مندرج در آيينتابع مقو شوند  مي

   در آني و افراد قابل نگهدارمحكومانزندان 
بندي، زندان محكومان يا همـان زنـدان بـه معنـي اخـص                 در اين تقسيم   ،نوع ديگر زندان  

 محلي بـراي نگهـداري      ،۱۳۸۴ سال   ، مصوب  زندانها ةنام   آيين ۳ ةكلمه است كه برابر ماد    
 به منظـور تحمـل   ، براي مدت معين يا دائم  ،صلاح ان قطعي با معرفي مقامات ذي     محكوم

اين نوع زنـدان بـا توجـه بـه     . آموزي، بازپروري و بازسازگاري است  كيفر با هدف حرفه   
نوع زندانيان و ميزان حبس يا همان شدت مجازات و نيز نوع جرم ارتكابي داراي انواعي 

  ١.ت كامل مورد بحث قرار خواهند گرفتاست كه در قسمتهاي بعدي با جزئيا
                                                        

 آن بـه  بنـدي  تقـسيم بنديهاي ديگري نيز از زنـدان ارائـه داد، مثـل     توان دسته  مي ،بندي  تقسيمبرابر اين   . ١
 لسا  ومان جوان و بزرگ   كح نظامي، زندان م   محكومان سياسي، زندان    محكومانزندان زنان و مردان،     

 زنـدانها   ةنام  آيينشود و در       زندان مطرح مي   بندي  طبقه بيشتر در بحث     ،و امثالهم، اما اين نوع تفكيك     
  .ي اشاره نشده است و روحانيان نظامينيز به چنين تفكيكي جز در مورد زندان
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  )بندي شخصي تقسيم(مبناي شخص زنداني   زندان بربندي طبقه
  : اين دسته خود داراي چهار زيرمجموعه بود،۱۳۸۰ مصوب ، زندانهاةنام آيينمطابق 

 و مخـصوص    ۱۴ ةموضـوع مـاد   ) اردوگـاه (آمـوزي و كاردرمـاني        مجتمع حرفه  ـ۱
  ؛د مخدر و اعتيادو محكومان موا نگهداري متهمان

 نگهـداري اطفـال و نوجوانـان        ة ويـژ  ،۱۹ ة موضـوع مـاد    ، كانون اصلاح و تربيت    ـ۲
  ؛ سال۱۸بزهكار زير 

 بــراي نگهــداري متهمــان و ،۱۶ ة برابــر مــاد،ميني و تربيتــيأ مراكــز اقــدامات تـــ ۳
  ؛اي كيفر داراي حالت خطرناك باشندمحكوماني كه قبل، بعد يا ضمن اجر

 محكوميـت بـه   ،وص ساير افرادي كه بـه موجـب حكـم دادگـاه     زندانهاي مخص ـ۴
 ةمثـل قـانون نحـو    يافتند يا در اجراي برخي از قوانين و مقـررات خـاص  ـ   حبس مي

ـ به جاي ساير كيفرها يا براي فراهم شدن ۱۳۷۷ مصوب ،اجراي محكوميتهاي مالي 
  .شدند زمينه يا هنگام اجراي آنها در زندان نگهداري مي

توان تحت عنوان زندانهاي محكومان عمومي يا عادي           يا زندانها را مي    اينگونه مراكز 
 ، مصوب  زندانها ةنام در حال حاضر با اندك تغييري در آيين       . و محكومان مالي نشان داد    

آمـوزي و    هـاي حرفـه    سـسه مؤ يعنـي مركـز يـا        ؛بندي حفظ شده    همين دسته  ،۱۳۸۴سال  
 نوعي زندان عادي به نام مراكز ةمجموع زير،بندي جديد در تقسيم) اردوگاه(كاردرماني 

 ۱۰ و   ۸خـلاف مـواد      آموزي و اشتغال قـرار گرفتـه و نـام محكومـان مـالي نيـز بـر                  حرفه
 مـستقلي تحـت عنـوان       ةنام ـ   جديد ذكر نشده و بعداً در آيين       ةنام  در آيين  ، سابق ةنام آيين
گونه محكومـان    نام اين  ،۹/۹/۱۳۸۵ مصوب   ،بندي زندانيان    تفكيك و طبقه   ة نحو ةنام  آيين

بـه نحـوي كـه    ). نامـه   آيـين ۸ و ۷ ةمـاد (در كنار برخي محكومان جنايي برده شده است  
بنـدي    در اين نوع تقسيم    ،ثيري ماهوي أملاحظه خواهد شد، هرچند اين تغييرات جزئي ت       

 تغييرات  د، جدي ةنام  ولي از لحاظ انطباق و همراهي با آيين        ،كند از زندانها ايجاد نمي   
تـوان    مـي ،۱۳۸۴ ةنام ـ بدين ترتيب، برابـر آيـين    . اند نجا در نظر گرفته شده    مزبور در اي  
  : اصلي به شرح ذيل تقسيم كردة به چهار دست،اساس شخص زنداني زندانها را بر

  )اردوگاه(آموزي و كاردرماني  هاي حرفه سسهمؤ
قـبلاً بـه     زندانها كه    ۱۳۸۴ ةنام  آيين ۱۲ ة برابر ماد  ،آموزي و كاردرماني   هاي حرفه  سسهؤم
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 ۱۳۸۰ ، مـصوب   زنـدانها  ةنام ـ   آيـين  ۱۴ ة موضوع مـاد   ،آموزي و كاردرماني     حرفه مجتمع
  ١.موسوم بود، مخصوص نگهداري محكومان و متهمان جرايم مواد مخدر و اعتياد است

                                                        
 و  ۲۰ زيـرا اجـراي مـواد        ؛جاسته   بسيار ب  ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۰سال  ة  نام  در آيين ،   مذكور ۱۴ دةبيني ما    پيش .١

 بـه   ، معتـاد  محكومـان  و   متهمـان  مبنـي بـر اعـزام و نگهـداري           ،۱۳۷۲ ب مـصو  ، زنـدانها  ةنام   آيين ۱۲۰
رسد اشـكال مزبـور        ولي به نظر مي    ، با اشكال مواجه بود    ان،محلهايي موسوم به مراكز بازپروري معتاد     

ح قـانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر            قانون اصـلا   ۴۲ ةرغم تصريح ماد   علي. در حال حاضر رفع شده باشد     
 ة به مجاز بودن قو    ، مجمع تشخيص مصلحت نظام    ۱۳۷۶ماه     مصوب آبان  ، و الحاق موادي به آن     ۱۳۶۷

 موضوع قانون مذكور در اردوگاههاي خـاص و بـه تعبيـر             ،محكومانقضائيه براي نگهداري برخي از      
تواننـد    دادگاهها مـي  اينكه   به   ،ه همين ماد  ۲ ةو همچنين تصريح تبصر    »با شرايط عادي و سخت    «مقنن  

 به اقامت در اردوگاههاي مـذكور در    ، موضوع قانون مورد بحث را به جاي حبس        محكومانبرخي از   
 صـدور حكـم بـه       ، اما ظاهراً برخـي از قـضات محتـرم دادگـاه انقـلاب             ، محكوم نمايند  ۴۲ ةصدر ماد 

از سـوي  يادشـده،  اردوگاههـاي  ن موضوع قانون مواد مخدر و حتي اعزام آنهـا بـه       امحكوميت مرتكب 
اين موضوع از سوي رياست محترم وقت سازمان زنـدانها          . دانستند  سازمان زندانها را خلاف قانون مي     

 در ،۲۱/۱۰/۱۳۷۹ در اولين كارگاه آموزش سراسـري قـضات دادگـاه انقـلاب در تـاريخ        ،)بختياري(
 ،ه طبق نـص صـريح مـواد قـانوني         ن اين بود ك   ااستدلال مخالف . محل هتل انقلاب تهران مطرح گرديد     

ن جرايم مواد مخدر را به حبس محكوم كرد و معلوم نيست كه آيا اردوگاههاي               اتوان مرتكب   فقط مي 
يـا نـه؟ و از ايـن گذشـته در هـيچ قـانون يـا                 آينـد     به شمار مي   حبس و زندان     ، از لحاظ قانون   ،موجود
 ۲ ةتبـصر : زيرا اولاً .  اين اشكال وارد نبود    ،هبه نظر نگارند  . اي نيز اردوگاه تعريف نشده است       نامه  آيين
كار بردن  ه   با ب  ،به صورت تخييري  هرچند  حكم به اقامت در اردوگاه به جاي حبس را،          ،   مذكور ةماد

داشـت يـا      چنانچـه ايـن تـصريح وجـود نمـي         : ثانيـاً . ، براي دادگاهها مجاز شمرده بود     »توانند  مي«لفظ  
 بـاز هـم     ،كردنـد   ه و حكم به محكوميت افراد به حبس صادر مي         دادگاهها از اين اختيار استفاده نكرد     

 موضوع قانون سـال  ، به جرايم مواد مخدرمحكومان معتاد و حتي ساير محكومانپذيرش و نگهداري   
 و  ۲۰ قانون مزبور و مواد      ۴۲ ة به موجب مجوز مندرج در صدر ماد       ،نا در اردوگاههاي كار معتاد    ،۷۶
 قـضائيه و در واقـع   ة زيرا نه تنها طبق نـص صـريح ايـن مـاده، قـو        ؛ال بود  زندانها بلااشك  ةنام   آيين ۱۲۰

ي در  محكومـان  مجـاز بـه پـذيرش و نگهـداري چنـين             ، در مقام مجري احكام زنـدان      ،سازمان زندانها 
 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها      ۲ ة بلكه طبق ماد   ،شده به همين منظور بود     اردوگاههاي تأسيس 

بنـدي و نگهـداري        مجلس شوراي اسـلامي پـذيرش و طبقـه         ۱۳۶۴ مصوب   ...نها و  به سازمان زندا   ...و
ست و نيازي به تصريح و تـصميم يـا حتـي نظـر              زمان زندانها  از وظايف خاص سا    ، به زندان  محكومان

 امـري قـضايي و از   ،چرا كه صدور حكم به محكوميـت     . نيست حكم   ةمساعد مقام قضايي صادركنند   
بـه راهنمـايي و نظـارت       هرچند  قضايي است     امري غير  ،اجراي حكم  اما   ،شأن قاضي و قضاوت است    

ايـن در حـالي اسـت كـه سـازمان           . باشـد نيـاز    حكـم،    ةيك قاضي، نه ضرورتاً خود قاضي صادركنند      
 قضايي است و بـه موجـب   ية قضائيه است و رئيس آن معمولاً داراي پاةزندانها نيز نهادي وابسته به قو 

. گردد   قضائيه منصوب مي   ة توسط رئيس قو   ،۱۳۶۴مصوب  ... به سازمان  ... قانون تبديل شوراي   ۳ ةماد
 او  ة مجريه يا دادسـتان و نماينـد       ة قو ةعهد حتي اگر چنين نبود و مثل قبل از انقلاب، اجراي احكام بر           

  . زيرا قضا و اجرا دو امر متفاوتند؛قابل دفاع بودشده،  مطرح ة باز هم نظري،قرار داشت
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 شبيه زنـدان  ؤسسةتر نوعي م  نوعي زندان و به تعبير دقيق،ها يا مجتمعها   سسهؤ م اين
 احتمالاً بـه پيـروي      ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۰هاي   نامه نويسندگان آيين و وابسته به آن هستند كه       

 در  ، بـه آن   ي و الحاق مواد   ۱۳۶۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر         ۴۲ ةاز ماد 
طبق . اند  اين نام را براي آن برگزيده      ، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام     ،۱۳۷۶سال  

در  وضـوع ايـن قـانون را       م محكومـان يه مجـاز اسـت تـا برخـي از           ئ قضا ة قو ،اين ماده 
چنانچه به زودي  ـ هرچند  .اردوگاههاي خاص با شرايط عادي و سخت نگهداري نمايد

 بـراي ناميـدن مراكـز نگهـداري برخـي از      ، گزينش نامهايي از اين قبيـل  ـخواهد آمد 
زدايـي    در جهت زنـدان    ،ثير تحولات جديد كيفري   أتواند تحت ت    مي ،محكومان خاص 

 ةتوجه به سياستهاي سختگيران     اما با  ، جرايم مثل اعتياد تلقي گردد     يا كيفرزدايي از برخي   
 جـرايم مـواد مخـدر و اعتيـاد و نيـز در نظـر                رة دربـا  ،دولت جمهوري اسلامي ايـران    

 بعيد نيست كه نـوع خـاص از سـختگيري يـا             ، مذكور ةگرفتن نحوة بيان مقنن در ماد     
  .ظر بوده استكم نظام متفاوت براي چنين محكومان و متهماني مد ن دست

  كانون اصلاح و تربيت
 و ۱۳۸۴ ةنام ـ  آيـين ۱۷ ة و مـاد  ۱۳۸۰ مـصوب    ، زنـدانها  ةنام ـ   آيـين  ۱۹ ةبه موجب مـاد   

ــادة  ــانون مجــازات اســلامي  ۴۹مــستفاد از م ــه ،، كــانون اصــلاح و تربيــت ۱۳۷۰ ق  ب
.  سال تمام اختصاص داده شده است      ۱۸نگهداري اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از        

  : داراي سه قسمت اصلي است،ق مقررات مربوطاين محل طب
ا تحـت قـرار و     ي ـشـده    في ـمخصوص نوجوانان و جوانـان توق     (بازداشتگاه كانون   

  ؛)بلاتكليف
 در  د باي ـ ،ه طبـق تـصميم دادگـاه اطفـال        ك يمخصوص نوجوانان و جوانان   (زندان  

  ؛)زندان باشند يا مرتكب تخلفي در كانون بشوند
كه به عنوان محكوميت به نگهداري در       مخصوص كساني است    (قسمت آموزش   

 ،انونك يا طبق نظر مقامات داخل    ي به اين محل معرفي شده       ، با هدف آموزش   ،كانون
  ).شوند يص داده مين قسمت مناسب تشخي در اي نگهداريبرا

 مراكـز   ،طور كلـي  ه  و ب ) اردوگاه(آموزي و كاردرماني     هاي حرفه  سسهؤهرچند م 
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، همچنـين كــانون  ۱۳۸۴ ةنامــ  آيـين ۷ و ۵ر مــواد  مـذكور د ، و اشــتغالآمـوزي  حرفـه 
 مثل دوري جستن از شبهه برخـورد كيفـري          ، شايد به دلايل خاصي    ،اصلاح و تربيت  

زمـان نـشان دادن      ن يا نوجوانان و به طور هم      ا مثل معتاد  ،محكومانصرف با برخي از     
زنـدان  ) بـه ويـژه مـواد مخـدر       (ن جـرايم خـاص      ابرخورد متفاوت حكومت با مرتكب    

 اما از آنجا كه هر يك در جهت سلب و محدود نمودن آزادي افـراد         ،اند  ميده نشده نا
اند و از طرفي نيز با تعريـف زنـدان بـه طـوري كـه در                   نظر گرفته شده   بخصوصي در 

 نـوعي   ،رسـد كـه هـر يـك          لذا به نظر مـي     ، زندانها آمده تطابق دارند    ةنام   آيين ۳ ةماد
نظـر، مجـازات     درسـي، خـصوصاً تجديـد     زندان هستند و از لحاظ مقـررات آيـين دا         

  .شوند  محسوب مي،حبس
گونه يا مراكـز       به اينگونه مراكز، مؤسسات زندان     ،در اصطلاح دقيق كيفرشناختي   

 لازم به يادآوري است كه هرچنـد مؤسـسات          ،جا در همين . شود   گفته مي  ١سان  زندان
 ةنام  آيين ۱۳ ة و ماد  ۱۳۸۰ ةنام   آيين ۱۷ ةموضوع ماد (صنعتي و كشاورزي و خدماتي      

 اما نوع مـستقلي از زنـدان بـه          ،نيز داراي همان خصوصيات زندانها هستند     )  زندانها ۱۳۸۴
 محكومـان خاصي از   ة   مخصوص نگهداري دست   ، زيرا مراكز مزبور   ؛آيند  حساب نمي 

 ةنام توانند با داشتن شرايط مندرج در آيين  بلكه هر يك از محكومان به زندان مي،نيستند
اينگونه مراكز كه معمولاً محل استقرار كارگاهها و كارخانجات زنـدان و             به   ،زندانها

تر، مراكز مزبور از سوي مقـنن         به عبارت دقيق  . مؤسسات وابسته به آن است، اعزام شوند      
 بلكـه مؤسـساتي كمكـي     ،انـد    به عنوان زندان مستقل قلمداد نشده      ،يا مقامات مجاز ديگر   

البتـه ايـن   . بـرداري شـود    از آنهـا بهـره  ،رت نيـاز بوده و در طول زندان هستند تـا در صـو      
 ، به عنوان زندان   ،مؤسسات تا زماني مشمول اين نظريه هستند كه از سوي سازمان زندانها           
  .آيند شمار ميبه مورد استفاده قرار نگيرند، چرا كه در اين صورت آنها نيز نوعي زندان 

  و وابسته به زندانمراكز اقدامات تأميني و تربيتي و ساير مؤسسات مشابه 
  : زندانها، اين مراكز محلهايي هستند كه۱۳۸۴ ةنام  آيين۱۴ ةبرابر ماد

 ،در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يـا مـستقل از آن                 

                                                        
1. Custodial Institutions/ Punishments. 
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دهـد بـه حكـم يـا       رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي تا
  .شوند اري ميقرار كتبي مراجع قضايي نگهد

آمـوزي و     سـسات حرفـه   ؤ مانند كانون اصلاح و تربيت و م       ،هرچند اين مراكز نيز   
 كسي بـه خـاطر ارتكـاب جرمـي          ،اند و در واقع      نام زندان به خود نگرفته     ،كاردرماني

 نـوعي   ، اما با همان استدلالي كه در بالا ذكر شـد          ،شود  محكوم به اقامت در آنها نمي     
  .آيند زندان به حساب مي

 مـصوب   ، مزبور از قانون اقدامات تأميني     ةلازم به تصريح است كه هرچند ظاهراً ماد       
 الهام گرفته و پس از گذشت بيش از چهل سال از عدم اجراي آن، يك قانون                 ۱۳۳۹

 تـا رفـع     ...« امـا چنانچـه منظـور از عبـارت           ،متروك را دوباره به صحنه آورده اسـت       
 حالـت خطرنـاك   » ...دهـد   كاب جرم قرار مي   حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارت        

: ۱۳۸۳نوربهـا،   : ك.براي آگاهي در مورد تعريف و انواع حالت خطرناك و نحوة تشخيص و درمان آن، ر               (

 به معني داشتن ناهنجاريها و امراض جسمي يا رواني باشد، چنين مراكـزي              ،)۲۱۱ـ۲۱۰
 ايـن صـورت حالـت        در غيـر   ، مجهز به امكانات درماني و پزشكي مناسب باشند        دباي

 امـا اگـر منظـور از حالـت خطرنـاك بيماريهـاي              ،خطرناك آنها تشديد خواهد شـد     
 ،كنـد   ناپذير مي   جسمي يا روحي نباشد كه ارتكاب جرم را از سوي فرد مبتلا اجتناب            

 انـسانها داراي حالـت      ة كلي ـ : بايد گفت  ،نظر باشد  بلكه صرف احتمال تكرار جرم مد     
 چـه   ،ارتكاب جرم از سوي هيچ كـسي منتفـي نيـست           زيرا احتمال    ؛ند هست خطرناك

واضح است كه در چنـين       پر.  ارتكاب جرم نيز داشته باشد     ةرسد به شخصي كه سابق    
  بـر ، ديگرية نگهداري افراد بيش از حد مجاز قانوني در زندان يا هر مؤسس       ،صورتي

 توانـد بـه     خلاف قانون و ناقض حقوق و آزاديهاي فردي است و حتي قاضي نيز نمي             
  .ديگري در مورد افراد صادر نمايد حكم به مجازات ،جز مجازاتهاي معينه

 ايجاد علم قطعـي     ، غير از بيماري   ،البته چنانچه سوابق مرتكبي يا اوضاع و احوال وي        
آن هـم در صـورت      ـ شايد تنها راه،كم ظن قوي بر تكرار جرم از سوي او نمايد يا دست

حسب مورد يا اعطاي مجازات تتميمي       ات او، بر  تشديد يا تبديل مجاز   ـ      امكان قانوني 
چنانچه اين حالت پس از     .  موضوع موادي از قانون مجازات اسلامي باشد       ،و تكميلي 

 از طريـق ادارات     د باي ـ ،صدور و اجراي حكم صادره بـراي جـرم اوليـه احـراز شـود              
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ت از فـرد     به مواظبت و مراقب    ،١) زندانها ةنام   آيين ۱۶ ةموضوع ماد ( بعد از خروج     مراقبت
مبتلا پرداخت تا مجدداً به دامن جرم نيفتد و يا از طريق تـصويب قـانون، تأسيـسي ماننـد                   
آزادي با مراقبت ايجاد نمود تا بتوان ضمن رعايت حقوق چنين افرادي از امكان تكـرار                

توانـد     چنـين قـوانين و مـوادي مـي         ،در غيـر ايـن صـورت      . جرم آنها نيز جلوگيري نمود    
هـاي عـدالت را سـست نمايـد،           آميز با افراد شده و پايـه        ورد تبعيض مستمسكي براي برخ  

  .سابقه نبوده است  اخير دنيا بية دويست سالهايي در تاريخ استفاده چنين سوءچنان كه 
 ةنام ـ آيـين  ۱۳ ة مـاد ۲ و بنـد  ۱ برابر بنـد     ،مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي    

ننـد در داخـل يـا خـارج از          توا   محلهايي هـستند كـه مـي       ،۱۳۸۴ سال   ، مصوب زندانها
زندانها و در مالكيت زنـدان يـا ديگـر بخـشهاي دولتـي، عمـومي و تعـاوني يـا حتـي                       

تواننـد بـه پيـشنهاد        مـي  ، ايـن مـاده    ۱ ةسسات خيريه بوده و برابر تبصر     ؤخصوصي و م  
آمـوزي و    بـه عنـوان مراكـز حرفـه    ،سسه و تشخيص رئيس سـازمان زنـدانها   ؤرئيس م 

  : همين ماده۲ ةبرابر تبصر. ار گيرنداشتغال مورد استفاده قر
كـم واجـد      صـنعتي، كـشاورزي و خـدماتي خـارج از سـازمان بايـد دسـت                ةسسؤم

ــه، وســايل ارتبــاط جمعــي، خوابگــاه،    ــه، كتابخان محلهــاي كــافي، جهــت نمازخان
  .هاي تفريحات سالم باشند ير زمينهغذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و سا

  عادي و محكومان مالي عمومي يا محكومانزندان 
 به نگهداري ساير زندانيان محكوم به حـبس، غيـر از سـه              ،زندانهاي عادي يا عمومي   

 بـه  محكومان مثل ، ديگرمحكومانشده در بالا و نيز براي نگهداري برخي       ذكر ةدست
 ؛انـد   اختـصاص داده شـده    ) ارانكبده( مالي   محكومان نقدي يا    ة بدل از جريم   ،حبس

 نـامي از ايـن محكومـان بـرده          ،۱۳۸۰ ةنام ـ خلاف آيين   بر ،۱۳۸۴ ةنام هرچند در آيين  
 زنـدان   يباشـد، ول ـ     زن و مـرد مـي      محكومـان  ةاين نوع زندان دربرگيرند    .نشده است 

 هر حال، هرچند زندان به.  نشده است بيني  پيش زندانها   ةنام  آيين آنان در    ي برا يخاص
از يكـديگر   ،بندي زنـدانيان   ه طبق يالملل ني و ب  ياساس مقررات داخل    بر ،زنان و مردان  
رسد كه چنين جدايي به معني تفاوت نوع زنـدان و            اما به نظر مي   است،  قابل تفكيك   

                                                        
شـده و    هاي مراقبت بعد از خروج مراكـزي هـستند كـه حمايـت محكومـان آزاد                اداره«طبق اين ماده    . ١

  .»گيرند عهده مي واجد شرايط را بر
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 ة زيـرا هـر دو طبق ـ      ؛ حاكم بر آن، جز موارد مربوط به جنس زنداني، نيـست           مقررات
شوند و نظام حاكم بـر         به دلايل مشابهي در چنين زنداني نگهداري مي        ،مردان و زنان  

  . مشابه باشدد باي، در مورد رعايت ضروريات مربوط به جنس آنها جز،آنها
:  جديد زندانها عبارتند از    ةنام   آيين ۵ ةاساس ماد   بر ،بندي  هاي اين تقسيم    زيرمجموعه

آموزي و   هاي حرفه  سسهؤه خود شامل م   كآموزي و اشتغال     زندان بسته و مراكز حرفه    
هــاي  ســسهمؤ ذكــر شــد، چــون چنانچــه قــبلاً. شــوند نيــز مــي) اردوگــاه(كاردرمــاني 

 ؤسـسة تر، نـوعي م     نوعي زندان و به تعبير دقيق      ،)اردوگاه(آموزي و كاردرماني     حرفه
 ذيل ،لين دلي به هم،اند شبيه زندان هستند كه براي اشخاص معيني در نظر گرفته شده   

يعني زنـدان   ؛   ولي دو نوع ديگر    ،بندي شخصي زندانها مورد بحث قرار گرفتند       تقسيم
بنـدي سـوم از زنـدانها         آموزي و اشتغال ذيلاً تحت عنـوان تقـسيم          و مراكز حرفه   بسته

اساس شدت مجازات حـبس      بر  ظاهراً ،اين دو نوع زندان   . گيرند مورد بحث قرار مي   
 از يكـديگر تفكيـك    ، محـل اعمـال كيفـر      يا همان مدت زندان يا سطح امنيتي زندانِ       

يـك از ايـن     و مـردان نيـز در بطـن هـر    شود كه زندان زنان  مجدداً تاكيد مي  . اند شده
  .گيرند طور جداگانه مورد بحث قرار نميه بنديها نهفته است، لذا ب تقسيم

  )شدت مجازات يا مدت حبس( بندي امنيتي زندانها  طبقه
 زندانها به سـه     ،۱۳۸۰ مصوب   ، زندانها ةنام   آيين ۵ ةو طبق ماد  بندي    طبقهاساس اين    بر

خـلاف   ه بـر  كشدند   يم م يو زندان باز تقس   ) باز نيمه(بسته   نوع زندان بسته، زندان نيمه    
 و  ۱۵: ۱۳۸۵بولـك،   ( نظـران   صـاحب  ي مزبور و برداشت برخ    ةنام نيي آ ۱۰ و   ۸ظاهر مواد   

ا مـدت   ي ـزان  ي ـه م ك بل ،نبود) فركي(ت  يومكا مح ي نوع جرم    ، آنها كيك تف ك ملا )۲۰۴
  .آمد ي به حساب مكيكين تفي در چني عامل اساس،ت حبسيومكمح

 ظـاهراً   يبند مين تقس يا ،۱۳۸۴سال   ، مصوب  زندانها ةنام نييدر حال حاضر برابر آ    
 و  يآمـوز  ز حرفه ك آن، زندانها به زندان بسته و مرا       ۵ ةرا در ماد  ي ز ؛نار گذاشته شده  ك

  :نامه نيين آي هم۸ ةح ماديبه تصر. اند م شدهياشتغال تقس
اخـلاق   كيفري، شخصيت،    ةين پيش توجه به نوع و ميزان محكوميت،       محكومان با  ةكلي

ز كا مراي بسته ي، حسب مورد در زندانهايبند  طبقه يم شورا ياساس تصم  و رفتار بر  
 ةنندك صـادر  ييه مقـام قـضا    ك ـشـوند، مگـر آن     ي م ي و اشتغال نگهدار   يآموز حرفه
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  .ن نموده باشدييوم تعك محي نگهداري را براي صادره محل خاصيأ در ر،حكم

 زنـدانها بـه     ،يت ـيد، از لحاظ سطح امن    ي جد ةنام نييه در آ  كرسد   ين به نظر م   يبنابرا
 ۷ ةه ملاحظـه خواهـد شـد، برابـر مـاد          ك يا شوند، هرچند به گونه    يم م يدو دسته تقس  

ز بـا الفـاظ     ي ـ و اشـتغال ن    يآمـوز  ز حرفـه  ك ـ مرا ،۱۳۸۴ سـال    ، مصوب  زندانها ةنام  آيين
م يتقـس ) نينـاب ير و بمحصور، نامحصو (يتي به سه سطح امن  ،۱۳۸۰ ةنام  آيين از   يمتفاوت
ن ي ـ در ا  ،و بـاز  ) بـاز  مـه ين(بـسته    مـه ي زنـدانها بـه بـسته، ن       يبند ادآور درجه يه  كاند   شده
 بنـدي   تقـسيم ن  ي ـ اسـت ا   يهيبد. باشد ي سابق زندانها م   يها نامه نييگر آ يه و د  نام  آيين

 ۱۳۸۵مـصوب   » اني زنـدان  بنـدي   طبقه و   كيك تف ةنام  آيين «۸ و   ۷ با مواد    يرتيچ مغا يه
 يت بـالا ي ـ بـا ظرف يم در زنـدانها ي جـرا ين برخ ـاب ـك مرت يه در آنها جداساز   كد  ندار

  .ده استير آن مشخص گرديهفتصد نفر و غ
شوند كه نوعي زندان عمومي يا عـادي         يذيلاً هر يك از اين زندانها شرح داده م        

م، نـاتوان از    ك ـ ح ي منتظـر اجـرا    ومانِكر مح ي به حبس، سا   محكومانبوده و علاوه بر     
نگونـه  ياز ا. دهنـد   ز بـدهكاران را نيـز در خـود جـاي مـي            ي ـزاي نقـدي و ن    پرداخت ج 

 بـه   ۳۶ ة مـادة   برده نشده و فقط در تبصر      ي نام ، زندانها ةنام نييومان صراحتاً در آ   كمح
  .طور گذرا اشاره شده استه  بي نقدي حبس بدل از جزايتهايومكمح

  زندان بسته
 يعني محلي كـه اطـراف   ،موضوعه به مفهوم موجود در ادبيات حقوقي و    ،زندان بسته 

امنيتـي تحـت كنتـرل بـوده و افـراد داخـل آن، اعـم از        ة آن با ابزارهاي متعدد و ويـژ      
بـه عبـارت   . توانند به راحتي از آن خارج يا بـه آن وارد شـوند    نمي،زنداني يا كارمند  
 كنتـرل   ، خيلـي بالاسـت، لـذا در چنـين زنـداني           ، امنيتي زندان بسته   ةديگر چون درج  

شود و معمولاً كنتـرل و نگهـداري افـراد            فوق اعمال مي   ةدر مورد افراد نامبرد   شديد  
 اعم از اصلاح و غيـره برتـري تـام           ، در داخل زندان بر ساير كاركردهاي آن       ،زنداني

  .هاي اصلاحي و آموزشي نيست رنامهدارد، هر چند معني چنين بياني عدم وجود ب
اي  گونـه ه  اد قابل پـذيرش در آن ب ـ      در دو قسمت ذيل به تعريف زندان بسته و افر         

  .پردازيم  زندانها آمده، ميةنام كه در آيين
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   زندان بستهتعريف

 ۱۳۸۰ ةنام ـ نيـي  آ ۶ ةناً در مـاد   يه ع ك ۱۳۸۴ سال   ، مصوب  زندانها مةنا   آيين ۶ ةبرابر ماد 
 داخلي و خارجي  ةده بود، زندان بسته داراي حفاظ و حصار بوده و پوست          يرار گرد كت

در . شـود   ن مسلح متعـددي پاسـداري مـي       ا يعني مأمور  ،يبان  ديدههاي   توسط برج  ،آن
خاردار، گاهي اوقات ميدان مـين       اطراف اينگونه زندانها معمولاً ديوارهاي بلند، سيم      

تـر حركـات زنـدانيان ديـده           بـراي مراقبـت و كنتـرل دقيـق         ،شـده  و فضاي باز كنترل   
 شــب را در ،كــوم عليــه ايــن مــاده، در ايــن نــوع زنــدان مح ةبرابــر تبــصر. شــود مــي

كنـد و روزهـا در كارگاههـاي داخـل            خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي سپري مـي      
  .برد  مي و غيره بهره هاي آموزشي، تفريحي يا از برنامهپردازد و  زندان به كار مي

  افراد قابل پذيرش در زندان بسته

دي در اين نوع زندان ، افرا۱۳۷۲ مصوب   ، سابق زندانها  ةنام   آيين ۴ ةبرابر قسمت اخير ماد   
 نگهداري آنان را در     ،بندي زندان   شدند كه مقام قضايي يا شوراي طبقه        نگهداري مي 

گيري مقام قضايي در     ملاك تصميم . ساير زندانها و مؤسسات وابسته، به مصلحت ندانند       
بنـدي بـراي چنـين        رسيد كه اختيار شوراي طبقه       ولي به نظر مي    ، مشخص نبود  ،اين زمينه 

 يت زنـدان  ي ـومك مـدت مح   يعن ـي ،هنام  آيين ۸ و   ۶ مندرج در مواد     كبه ملا  يميتصم
د ي ـگرد يوم م كش از دو سال حبس مح     ي به ب  يب، چنانچه فرد  ين ترت يبد. محدود بود 

همچنـين  .  در زندان بسته سپري نمايـد      ،لازم بود ابتدا مدتي را كه در اين مواد معين شده          
ا ير انواع زندان    يا اقامت در سا   ير  اك جهت   ي اخلاق يستگي شا ،يه زندان ك يدر صورت 

د يگرد ي به زندان بسته منتقل م     ،گشت يب فرار م  كا مرت يسسات وابسته را نداشت     ؤم
  .ديگرد ي اعلام مييا مقامات قضاي بندي طبقه ي حسب مورد به شورا،و مراتب

خـصوص    در ،۱۳۷۲ ةنام ـ   آيـين  ۴ ة عبارتي شبيه قسمت اخير ماد     ،۱۳۸۰ ةنام  در آيين 
د كه كسي در اين نوع      يرس  ن در بادي امر به نظر مي      يسته وجود نداشت، بنابرا   زندان ب 
داد  يه نشان م ـ  نام  آيينن  يگر هم ي دقت در مواد د    يمك اما   ،شود   نگهداري نمي  ،زندان

يك از انواع زنـدانها   در مورد مدت اقامت در هر    (ت و اضافاتي    ا با تغيير  ۱۰ و   ۸كه مواد   
 ي قبل ـةنام ـ آيـين  ۸ و ۶ن مـواد  يگزي جـا  ،)ي نقد ةمي جر ي مال محكومانز در مورد    يو ن 
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ن مـواد   ي ـاسـاس ا    بـر  ي ول ـ ، داشـتند  ي در مقام اجرا ابهامـات     ،ن مواد ياگرچه ا . اند  شده
يافتند، بدواً در زندان بسته پذيرش         سال حبس محكوميت مي    ۲محكوماني كه به بيش از      

ز تحمل مجازات ن پس اايا در مورد متخلف(شدند و پس از گذراندن مدت معيني  مي
 ،)بنـدي   شده از سوي شوراي انضباطي زندان يا تعيين تكليف از سوي شوراي طبقه             معين

 ۱۳۸۰ ةنام ـ  آيـين  ۱۳ ةاين برابر ماد   علاوه بر . نمودند  به انواع ديگر زندانها راه پيدا مي      
ي كه شايستگي اخلاقي اقامت در مؤسسات محل كار يا زنـدانهاي            محكومانزندانها،  

 با نظـر رئـيس   ،نمودند  زندانهاي باز را نداشتند يا مقررات مربوط را رعايت نمي     باز و  نيمه
 به مقامات قضايي ،و مراتب تخلف آنان حسب موردشدند  ميزندان به زندان بسته اعزام 

كه صرفاً يك تخلف انـضباطي       در صورتي (بندي    يا به شوراي طبقه   ) چنانچه جرم باشد  (
 ۱۳۸۰ ةنام ـ  آيـين  ۱۶۹ ة مـاد  ۵ن طبـق بنـد      يهمچن ـ. ديدگر  يا به هر دو اعلام مي     ) باشد

ان ك ـه ام ك ـر زنـدان آنـان بـود        يي ـ تغ ،اني زندان ي برا يهات انضباط ي از تنب  يكيزندانها،  
  .ردي زندان قرار گي انضباطيم شوراك مورد ح،داشت در قالب انتقال به زندان بسته

 يدار قابـل نگه ـ محكومـان خصوص نوع   مواد در يندگكلات مربوط به پرا   كمش
را، جـز دو  ي ـز؛ ي رفـع شـده اسـت   ا  تا اندازه۱۳۸۴ ةنام نييب آيدر زندان بسته با تصو   

 يآمـوز  ز حرفهك از مراي انتقال زندانيعني   ـ۱۱ و ۸هاي مواد  استثناي مذكور در تبصره
اب ك ـ در صـورت ارت    بندي  طبقها  ي ي انضباط ي طبق نظر شورا   ،و اشتغال به زندان بسته    

 سـال   ، مصوب  زندانها ةنام  آيين ۸ ةـ برابر ماد   يآموز  حرفه تيا نداشتن صلاح  يتخلف  
 بـا  ،يوم مـال  كا مح يمه  يا بدل از جر   يوم به حبس    ك اعم از مح   ،ومانك مح ةيلك،  ۱۳۸۴

 مـوارد در آنهـا   يه البتـه برخ ـ ك ـ   ـ۶۹ ةن ماده و ماديهم ور درك مذيهاكتوجه به ملا
 ۶۶ و   ۶۵ ةموضـوع مـاد   ( زنـدان    يبند  طبقه يم شورا ياساس تصم  ـ و بر    است يراركت

 و  يآموز ز حرفه كا انواع مرا  ي بسته   ي از زندانها  يكيحسب مورد در    ) نامه نيين آ يهم
 ،تي ـومك مح يأ ر ةنندك صـادر  ييه مقـام قـضا    ك ـشوند، مگـر آن    ي م ياشتغال نگهدار 

  ١.ن نموده باشدييوم تعك محي نگهداري را برايمحل خاص
 بـه  ،ي انتقال زنـدان كه ملاك ۱۱و  ۸ مواد يها ور در تبصره  ك موارد مذ  يبه استثنا 

                                                        
 و منصوص در قـانون، داشـته   يي را جز در موارد استثنايارين اختي چنييه مقام قضاكرسد  يبه نظر نم  . ١

  ).»بندي زندانيان بندي و شوراي طبقه طبقه«گفتار : ۱۳۸۶صفاري، : ك. رشتر،ي بي آگاهيبرا (باشد
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رده ك ـر  ك ذ يآموز حرفه ي برا يستگيا عدم شا  ي از مقررات    ي بسته را تخلف و    زندان
 ، سـابق  يهـا  نامـه  نيـي خـلاف آ    بـر  ۱۳۸۴ سـال    ، مـصوب   زنـدانها  ةنام ـ نيياست، در آ  

زنـدانيان در زنـدان     تشخيص شورا در اختصاص و پذيرش     ةمشخص نيست كه ضابط   
ور در مـواد    ك مذ يلك يارهاي شورا در اعمال مع    يه دست اعضا  جينت در. بسته چيست 

ن ي ـتوانند در ا   ي را م  يومك ظاهراً هر مح   يعني ؛املاً باز است  كنامه   نيين آ ي هم ۶۹ و   ۸
 در  ،ت زنـدان  يرين ابـزار بـه مـد      ي ـح ا ياربرد صـح  ك ـهرچند  . ندينوع زندان مستقر نما   

م ي در تقس  ،يشده و ثابت   فيتعر ةي اما اگر رو   ،رساند ي م ياريان  يق زندان ينترل و تشو  ك
ض يتوانـد بـه تبع ـ     ي وجود نداشته باشد، م ـ    ي دستورالعمل داخل  يكان در قالب    يزندان

 يا در صــورت وجــود تفاوتهــايــا ناخواســته منجــر شــده و در درازمــدت يــخواســته 
  .ينجامدز بيان ني زندانةا خانواديان به اعتراض آنان يم زندانير در تقسيچشمگ

   و اشتغاليآموز ز حرفهكمرا
 يكـي  ،۱۳۸۴ سال ، مصوب زندانهاةنام آيين ۵ ة و اشتغال برابر ماديآموز ز حرفه كمرا
ن مـاده،  يبه موجب هم ـ. ن بار طرح شده استي اوليه براكگر از انواع زندان است   يد
ز هستند  كنگونه مرا ي ا ةرمجموعي ز ،)اردوگاه (ياردرمانك و   يآموز  حرفه يها سسهؤم
اد در  ي ـم مواد مخدر و اعت    يومان جرا ك متهمان و مح   ينگهدار ي برا ،۱۲ ةه طبق ماد  ك

  .اند و بحث آنها قبلاً گذشت نظر گرفته شده

   و اشتغاليآموز ز حرفهكف مرايتعر

  : زندانهاةنام نيي آ۷ ةبرابر ماد
توانـد محـصور و در پوشـش         يه م ـ ك ـ اسـت    يانك ـ و اشـتغال م    يآموز ز حرفه كمرا

ا ي ـ و يمور انتظامأر و بدون حفاظت و م    ا نامحصو ي حفاظت مناسب    ي دارا ،يخارج
گردنـد    يار اعزام م  ك به   يطور گروه ه  ومان ب كه در آن مح   كن باشد   ينابي ب يدر حالت 

  .شوند ي خود بازگشت داده ميشگاههايار دوباره به آساك ةو پس از خاتم
 يهـا  توانـد برنامـه    يم ـ] شورك ـ يت ـي و ترب  ينيمأزندانها و اقدامات ت ـ   [ سازمان   :هتبصر
  .يدز اجرا نماي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيموزآ حرفه

زندانها : دارد   كه مقرر مي   ۱۳۸۴ سال   ، مصوب  زندانها ةنام   آيين ۵ ة تحرير ماد  ةاز نحو 
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 يآمـوز   حرفهيها سسهؤه خود شامل م ك و اشتغال    يآموز ز حرفه ك زندان بسته، مرا   به
ز ك ـه مرا ك ـگـردد    يداشت م ن بر ي چن ،شوند يم م ياست، تقس ) اردوگاه (ياردرمانكو  

 مخصوص  ،ياردرمانك و   يآموز  حرفه يها سسهؤ تنها شامل م   ، و اشتغال  يآموز حرفه
ح ين برداشت صحي ظاهراً اي ول،اد استيم مواد مخدر و اعتيومان جراكمتهمان و مح

ز كن مرا يه ا كشود   يند استفاده م  ك  يف م يز را تعر  كن مرا يه ا ك ۷ ةرا از ماد  ي ز ؛نيست
ه طبـق   ك ـانـد    ز در نظر گرفته شده    يگر ن يد) يعاد (يومان عموم ك مح ي نگهدار يبرا

ن، يبنـابرا . ستي در زندان بسته ن    ، آنان ي به نگهدار  يازي ن ،يبند  طبقه يص شورا يتشخ
نامه بهتر باشد تا چنانچه در       نيي آ ۵ ة از ماد  ين ابهام يه جهت رفع چن   كرسد   يبه نظر م  

ر ي ـن نحـو تحر ي عوض شـده و مـثلاً بـد    آني رخ نداده باشد، انشا ير آن اشتباه  يتحر
. شـوند  يم م ـ ي و اشـتغال تقـس     آمـوزي   حرفـه ز  ك ـزندانها بـه زنـدان بـسته و مرا        «: گردد
  .»ات هستندمؤسسن ي از ايبخش) اردوگاه (كاردرماني و آموزي حرفه يها همؤسس
 نسبت به زندان بـسته  يتر نيي پاة در درج،يتيه ظاهراً از لحاظ امنكور كز مذ كمرا

ه ك ـباشند   ي م يتي سه سطح امن   ي خود دارا  ، زندانها ةنام   آيين ۷ ةگيرند، برابر ماد    قرار مي 
 از آنها به محصور و داراي حفاظت مناسب در پوشش خارجي، نامحـصور              ،در اين ماده  

 يت ـيم امنيادآور تقـس  ي ـه  كر شده است    ين تعب ينابي و ب  يمور انتظام أو بدون حفاظت و م    
ن ي ـ ا كهرچند ملا . و باز است  ) باز مهين(بسته   مهيسته، ن  به ب  ۱۳۸۰ ةنام  آيين در   ،زندانها
ر ك ـز ذ ي ـ اما چنانچه قبلاً ن    ،ستي زندانها مشخص ن   ةنام  آيين در   ي به روشن  ،هابندي  تقسيم

 كيتر شـدت و خطرنـا      قي و به عبارت دق    يتي سطح امن  يل اصل يرسد دل  يشد، به نظر م   
  .كيكها شده استن تفي باعث ا،گردد ين ميفر معكيزان يالاصول با م يه علكجرم 

   و اشتغاليآموز ز حرفهكرش در مرايافراد قابل پذ

 ي بـرا ،يلكطور ه ز مورد بحث بكه مرا كرسد   ين به نظر م   يباتوجه به مطالب فوق چن    
 يازي ـ هستند و ن   يتر نييفر پا كي يگران دارا ي د نگهداري محكوماني است كه نسبت به     

 در مـورد آنهـا      ،دي شـد  يتيقررات امن ت م يتر رعا  قياد و به عبارت دق    ي ز يريبه سختگ 
ز ي ـه قـبلاً ن ك ـ يبـه طـور   ه  ـنام آيين ۶۹ و ۸ن حال، مستفاد از مواد يدر ع. وجود ندارد

امل كار  ي اخت يم آنان دارا  ي در تقس  ،اني زندان يبند  طبقه يه شورا كن است   يـ ا  گذشت
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هـا   در آن  ،يا هـر نـوع جرم ـ     يت  يومكزان مح ي را با هر م    يومكتواند هر مح   ي و م  است
 يري جلوگي برا،ن موردي در اييم دستورالعمل اجرا يل، تنظ ين دل يبه هم . ديمستقر نما 

ح ي صـح  يبنـد   دسـته  يز بـرا  ي ـومان و ن  ك در مورد مح   ،ا ناخواسته ي خواسته   ،ضياز تبع 
  .دينما ي ميز ضروركن مرايا باز ايبسته  مهي استقرار در انواع بسته، ني برا،آنان

اران و  ك بـده  يعن ـي ،يومـان مـال   ك مح ينگهـدار  ي بـرا  ييلازم اسـت قـسمتها    نيز  
ومان به حـبس    ك مح ي از محل نگهدار   جدا ،ي نقد ةميومان به حبس بدل از جر     كمح
 بـه حـبس   محكومانر ين صورت نه تنها انصاف در مورد غ  ير ا يدر غ .  گردد ينيب شيپ

 ي محـل نگهـدار  كيـك خـصوص لـزوم تف     در يالملل نيه مقررات ب  ك بل ،ت نشده يرعا
  .يده گرفته شده استز نادي نمجرماناران از كبده

، شـوراي   ۱۳۸۴ سـال    ، مصوب  زندانها ةنام   آيين ۶۹ و   ۸در حال حاضر با اطلاق مواد       
 يا واحـدها  ي ـاز زندان بـسته     يكي  نگونه افراد را در     ي ا ةتواند هم  ي م ، زندان يبند طبقه

. ديستقر نما و م يبند اشتغال طبقه   و آموزي  حرفهز  كا باز مربوط به مرا    يبسته   مهيبسته، ن 
  :د داردكيأ تي نقدةمي به جرمحكومان بر يطور ضمن، به زيه ننام آيين ۳۶ ة مادةتبصر

ومان ك مح ي نقد ي حبس بدل از جزا    يتهايومك مح يامل در اجرا  ك نظارت   :تبصره
 ي مـسئول اجـرا    يف ذات ـ ي و اشـتغال، از وظـا      آمـوزي   حرفهز  كا مرا ي در زندانها    ،زين

  .شود ير نظر مسئول مربوط انجام ميه زك] تاس[ا زندان يه مؤسسام هر كاح

  يريگ جهينت
.  قرار گرفت  ي مورد بررس  ،يك  در هر  ،رشين مقاله انواع زندان و افراد قابل پذ       يدر ا 

ـ و   يت ـي، موقـت و امن يعموم ران، سه نوع بازداشتگاه  ـي موجود در ايها هنام آيينطبق 
ومـان  كمخـصوص مح  (زنـدان بـسته، اردوگـاه      ـمحكومـان سه نوع زندان مخصوص 

ات مؤسـس  ينـار برخ ـ  كدر   ـ  كاردرمـاني  و   آمـوزي   حرفهز  ك، مرا )مواد مخدر و معتاد   
ــ    سال تمام۱۸ر يمخصوص افراد ز   ـديگر وابسته به زندان و نيز كانون اصلاح و تربيت

 يكي ،يفركيومان  ك از مح  يومان مال ك مح ي محل نگهدار  كيكعدم تف . وجود دارد 
ه بـا تعهـدات     ك بل ، است ينها خلاف انصاف و عرف زندانبان     ه نه ت  ك است   ياز موارد 

  .ير استز مغايان ني زنداني نگهداري و مقررات حداقل استاندارد برايالملل نيب
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